
نگاه آخر

فصل تابستان فرصتی برای خانواده ها اســت تا استعداد فرزندانشان در 
حوزه های مختلف را بررسی و شکوفا کنند. یکی از این تفریحات پراهمیت 
و البته محبوب، ورزش هایی اســت که در ســالن های زیر نظر شهرداری 
یــا به صورت خصوصــی در اختیار نوجوانان و جوانان در رده های ســنی 
مختلــف قرار می گیرد. والیبال، فوتبال، شــنا و اســکیت از محبوب ترین 
ورزش هایی است که در فصل گرما رونق کم نظیری پیدا می کند و بچه ها 
با رویای موفقیت و درخشــش در این رشته ها، ســه ماه فشرده پشت سر 
می گذارند. در این گزارش قصد داریم قیمت کلاس های ورزش و مدارس 
فوتبال و والیبال که در طول تابســتان برگزار می شود را در مناطق مختلف 
بررسی کنیم. همچنین تفاوت قیمت شهریه های مناطق مختلف تهران  
را با یکدیگر و البته امکانــات مدنظر را قیاس کنیم که چند درصد حقوق 
معمولی یک کارمند در طول این سه ماه صرف آموزش فرزندشان خواهد 
شــد. از طرف دیگر این موضوع مهم را که می تواند مسیر زندگی حرفه ای 

بچه ها را شکل یا تغییر دهد، در کشورهای دیگر نیز مقایسه خواهیم کرد.

تفاوت قیمت ها در مناطق مختلف  �
کلاس های شــنا در مناطق مختلــف تهران در کنار اینکه متاســفانه 
به »بالاشــهر« و »پایین شــهر« تقسیم می شــود، امکانات متفاوتی نیز به 
متقاضی هــا می دهد که همین موضوع قیمــت را متفاوت می کند. برای 
جلوگیری از تبلیغ این مدارس و کلاس های آموزشــی صرفاً به مناطق آن 
با اشــاره ای تقریباً نزدیک بســنده می کنیم. یک کلاس آموزشی شنا در 
منطقه جنت آباد تهران برای 10 جلسه مبلغ 4.800.000 تمام می شود 
که حدود 3 هفته طول می کشد. این مبلغ بدون هزینه تغذیه و رفت و آمد 
اســت که اگر سرویس برای بچه گرفته شــود مبلغ 5 میلیون تومان برای 
10 جلســه تمام می شود. این کلاس آموزشــی برای یکی از استخرهای 
منطقه نیاوران با همان 10 جلســه و یک وعده غذایی همراه با میوه مبلغ 
7 میلیون تومان اســت که با سرویس رفت و برگشــت به 8 میلیون تومان 
می رســد. گفتنی است هر دو کلاس تحت قرارداد شرکت های خصوصی 
اســت. یکی از کلاس های آموزشی شــنا در منطقه گیشا واقع در یکی از 
دانشگاه های دولتی است که برای 10 جلسه مبلغ 5 میلیون تومان شهریه 
دریافت می کند. از طرف دیگر یکی از کلاس های آموزشی شنا در منطقه 
ستارخان که زیر نظر شهرداری است و به همین دلیل تعرفه منطقی دارد 
برای 10 جلسه کلاس آموزشی مبلغ 4 میلیون تومان لحاظ شده است که 
همین کلاس نیز بدون سرویس رفت و برگشت است. در واقع یک کلاس 
آموزشــی اگر زیر نظر شهرداری ها باشد چیزی در حدود 800 هزار تا یک 
میلیون تومان به ازای هر 10 جلســه ارزان تر تمام می شــود. در خصوص 
رشته ورزشی اســکیت در منطقه یافت آباد نیز به ازای هر ده جلسه مبلغ 
3 میلیون تومان شهریه دریافت می شود. این تعداد جلسه در منطقه ونک 
تهران که یکی از زمین های مشهور بازی اسکیت را در اختیار دارد و مربیان 
مشهور و قدیمی در آنجا فعالیت می کنند به ازای هر 10 جلسه شهریه 4 
میلیون تومانی دریافت می کنند که شامل بیمه سلامت برای هر ورزشکار 
نیز می شود. این کلاس ها نیز از ســوی شرکت های خصوصی در اختیار 
عموم قرار گرفته و امتیاز و حمایت خاصی از سوی نهادهای دولتی ندارد.

مدارس فوتبال محبوب ترین و گران ترین �
در بین کلاس های آموزشــی موجود در طول تابســتان، کلاس های 
مدارس فوتبال نه تنهــا محبوبیت بالایی در بیــن خانواده ها دارند بلکه 
قیمت این کلاس ها در قیاس با ســایر کلاس های آموزشی مثل اسکیت 
و شنا و تکواندو به مراتب بالاتر و گاهی ماورایی است. مدرسه فوتبالی در 
منطقه جنت آباد بابت هر ترم 12 میلیون تومان شــهریه دریافت می کند 

که این مبلغ بدون هزینه ســرویس رفت و برگشــت اســت. در واقع این 
مدرســه فوتبال به ازای هر ماه، 4 میلیون تومان می گیرد که هفته ای 3 
جلسه به بچه ها در رده های سنی مختلف از نونهال تا نوجوانان آموزش 
می دهد. در سال های گذشته این مبلغ به صورت یکجا دریافت می شد 
اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی، دریافت این مبلغ به صورت قسطی 
هم انجام می شود. گفتنی است یکی دیگر از کلاس های مدرسه فوتبال 
در منطقه چیذر با ذکر نام یکی از بازیکنان سابق ملی پوش و استفاده از 
نام این بازیکن مشهور ترمی 16 میلیون تومان شهریه دریافت می کند. 
البتــه اســتفاده از نام این بازیکن مشــهور، دال بر سوءاســتفاده کردن 
نیســت و طبعاً زیر نظر او و مدیریت ایشــان اداره می شود. گفتنی است 
در کنار شهریه های مربوط به مدارس فوتبال، بیمه سلامت و اهدای یک 
دســت لباس نیز برعهده این مدارس فوتبال است. قیمت ها در مناطق 
مختلــف و به دلیل حضور مربیان سرشــناس، باعث تغییــر )افزایش یا 

کاهش شهریه( در این رشته ورزشی می شود.

فراتر از حقوق یک کارمند �
بررسی کلاس های شنا، فوتبال و اسکیت ما را به این نتیجه می رساند 
که اگر یک کارمند فقط بخواهد فرزند خودش را به مدت ســه ماه به 2 یا 
3 کلاس بفرســتد و ثبت نام کند بدون دریافت وام نمی تواند یک تابستان 
معقول را برای بچه هایش رقم بزند. اگر یک خانواده بخواهد رشته فوتبال، 
شــنا و اسکیت را همزمان برای تابســتان ثبت کند باید مبلغ 22 میلیون 
تومان )حدوداً( کنار بگذارد. اگر حقوق یک کارمند را به طور میانگین بین 
14 تا 18 میلیون تومان لحاظ کنیم، حقوق سه ماه یک کارمند معمولی 
چیزی در حدود 45 میلیون تومان می شــود که باید دقیقاً 50 درصد آن را 
برای شهریه کلاس های تابستانی فرزندش در نظر بگیرد. اگر خانواده ای 
2 فرزند داشــته باشد که کل این حقوق برای ســه ماه صرف کلاس های 

آموزشی خواهد شد.

تفاوت با کشوری مثل آلمان �
در اغلــب کشــورهای اروپایی و حتی آســیایی کلاس های آموزشــی 
با حمایت قابل توجه دولت همراه اســت. همانطور که پیشــتر قید شــد 
کلاس های شنا اگر زیر نظر شهرداری باشد با قیمت منصفانه تری لحاظ 
می شــود اما تفاوتش چندان رویایی و قابل عرض نیست. در کشور آلمان 
شهریه یک ترم فوتبال در آکادمی های فوتبال بین 150 تا 250 یورو است 
کــه به ازای هر ماه 50 یورو تمام می شــود. حقوق یک کارمند معمولی با 
کســر مالیات بین 2000 تا 2500 یورو اســت که ترمــی 250 یورو اصلًا 
مبلغ قابل عرضی برای یک کارمند معمولی در این کشــور نیست و فشار 
مالــی خاصی برای او ندارد. کلاس های شــنا نیز در بســیاری از مناطق 
تحت حمایت دولت، با قیمت بسیار پایین ماهی 10 تا 30 یورو با آموزش 
یک مربی حرفه ای همراه اســت. در کشور آلمان کمک هزینه دولت برای 
کلاس های آموزشی نیز وجود دارد که باعث می شود بین 15 تا 20 درصد 
تخفیف برای این کلاس ها لحاظ شود. اگر بخواهیم قیاسی با یک کشور 
آسیایی داشته باشیم کشور ژاپن مورد مناسبی است که یکی از الگوهای 
آسیای شرق را بررسی کرده باشیم. در کشور ژاپن کلاس های آموزشی شنا 
بیــن 10 هزار ین تا 30 هزار ین ) حدود 70-100( دلار اســت. میانگین 
حقوق یک کارمند در کشــور ژاپن و شهر توکیو بین 220 هزار ین تا 300 
هزار ین اســت که در حدود 2000 دلار می شــود. بنابراین در کشور ژاپن 
نیز کلاس های آموزشی هزینه زیادی برای کارمندان در برندارد. در کشور 
ژاپن ســازمان هایی مثل YMCA به صورت موسسات محلی هستند که 
کلاس های آموزشی را با تخفیف ویژه لحاظ می کنند. این یک قیاس کلی 
از ســبک زندگی کارمندان در ایران، ژاپن و آلمان است که با چه کیفیتی 
می توانند فرزندان خود را در کلاس های آموزشــی تابستان ثبت نام کنند. 
آنچه مشــخص اســت یک کارمند در ایــران به راحتی ِ کشــورهای دیگر 
نمی توانــد با آرامش خاطر فرزندش را در کلاس های آموزشــی تابســتان 
نام نویسی کند؛ موضوعی که در کشورهای مدرن و پیشرفته راحت تر است.

بررسی شهریه کلاس های آموزشی در فصل تابستان

تابستان داغ و گران

تاریخ

جشن امردادگان
در آیین زرتشت 6 امشاسپند به نام های بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفند، 
خرداد و مرداد وجود دارد. امشاسپندان تجلی صفات اهورامزدا در نظام هستی 
و نماینده او در نگهداری عالم و هدایت انســان ها هســتند. امرداد نام آخرین 
امشاسپندان است و معنای جاودانگی دارد. درحالی که مرداد معنی نیستی و 
مرگ می دهد اما با اضافه شدن الف در اول آن معنی آن عوض می شود و از مرگ 
و نیستی به رستگاری یا جاودانگی تبدیل می شود. امرداد وظیفه نگهبانی از 
گیاهان و نگهداری از رمه ها را دارد. او می کوشد گیاهان پژمرده نشوند و بیماری 
و مشــکلات را از بین ببرد . خیام در »نوروزنامه« می نویســد: »مردادماه یعنی 
خاک، داد خویش بداد از برها و میوه های پخته که در وی به کمال رســد«. در 
ایران باستان وقتی پنجمین ماه ســال به نام امرداد و هفتمین روز از ماه به نام 
امرداد هم زمان می شدند، جشنی به نام امردادگان برپا می شد زیرا امرداد فرشته 
جاودانگی است و در عالم جســمانی نگهبانی از گیاهان و افزایش آبادانی ها 
وظیفه اوســت. کاشت درخت، پاسداشت زیســت بوم به ویژه درختان، فراهم 

کردن خوراک های گیاهی از جمله آیین های این جشن بوده است.
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 چه کسی پزشکیان را 
لبه پرتگاه می برد؟

آقای پزشــکیان، از وقتی که لایحه عجیب دولت شــما به 
مجلس رفته است، و مجلس هم مانند بازیکن خط حمله ای 
که جلو دروازه خالی پاس گل از رقیبش گرفته، دوفوریتی 

آن را تصویب کرده، دائم این شعر سایه در سرم می چرخد.
»دیدی آن یار که بستیم صد امید در او/ چون به خون 

دل ما دست گشود، ای ساقی؟«
یا آن ســخنِ شما که گفتید در برابر فیلترینگ تمام قد 
می ایستید، خاطرم می آید و به این فکر می کنم که چه شد 
که حالا در برابر ما تمام قد ایستاده اید؟ به این فکر می کنم 
که اگر امروز رقیب شما به جای شما در پاستور نشسته بود، 
لااقل با حیا و شــرم بیشتری این لایحه را »تقدیم« چنین 
مجلســی می کرد. به این فکر می کنم که اگر این لایحه در 
دولت قبل به مجلس رفته بود، خانم سخنگوی دولت شما 
که به ما نقد می کنند: »لایحه را با دقت بخوانیم«، خودشان 
برای نام بردن از مهرشاد شهیدی نژاد، در میتینگ تبلیغاتی 
شــما، می توانستند مصداق افراد مجرم این لایحه باشند. 
راستش را بخواهید، خیلی به سخنان شما از نهج البلاغه و 
اخلاقیات مورد بحث در آن فکر نمی کنم. ما دیگر در برابر 
این یکی، »سر« شده ایم. سر شده ایم از بس کسانی با خرج 
کــردن از دین و معنویت، ما مــردم را به رنج دعوت کردند و 
خودشان یا خانواده شان هم زمان مشغول ساختن بهشت 
زمینی بودند. عجالتاً روی صحبت با آن سخنانی ست که 
خاص شما بود و آن مردم دلسردی که هیچ امیدی به تغییر 
نداشتند را پای صندوق آورد و شما به اعتماد و لطف همان 
مردمی که با هزار تردید رای دادند، از صندوق بیرون آمدید. 
شما وعده داده بودید که هیچ کاری را بدون در نظر گرفتن 
نظرات کارشناســی و متخصصان انجــام نمی دهید. اگر 
قول شما را صادق بگیریم، باید پرسید: کدام کارشناس و 
متخصص در اطراف شما، چند روز بعد از حمله اسرائیل، 
میان بی آبی کم سابقه، ناترازی برق، رکود و تورم، آسیب های 
روانی جامعه پسا جنگ و هزاران مشکل ریز و درشت دیگر، 
گفت که تنظیــم چنین لایحه ای فوریت دارد؟ آن لشــکر 
متخصص رسانه و ارتباطات حلقه های دور و نزدیک شما، 
چطور به شما نگفتند که چنین لایحه ای اساساً عبث است 
و جز بدنام کردن شــما و دولت تان، مطلقاً هیچ تأثیری در 
عالم واقع نخواهد داشــت؟ چطور آن کارشناسان به شما 
نگفتند که دوران کنترل به سبک قرون وسطی دیگر به یک 
شوخی تبدیل شده اســت. نگفتند که در استراتژی های 
رسانه ای، دیگر هیچ چیز مستقیم و ساده انجام نمی شود؟ 
کارشناســانی که قبل از انتخابات وعده شان را می دادید، 
نگفتند که مهم ترین جریان های خط دهی اخبار اصلًا در 
ایران نیستند که شما بخواهید ذیل قانون با آن ها برخورد 
کنید؟ آن ها به لطف همین تنگناهای چند دهه ای رسانه ای 
و صداوسیمای فاجعه، همچون هیولایی در اتاق نشیمن 
همه ایرانیان نشسته اند و بر ذهن و باورشان خیمه زده اند. 
آن ها نگفته اند که بیشتر جریان سازیِ خبرهای جعلی )یا 
بعضاً خبرهایی که شما دوست دارید جعلی باشد(، توسط 
لشکری از ترول های توئیتری و کانال های تلگرامی ای انجام 
می شــود که نه نامی دارند و نه نشــانی که شما بخواهید 
پیگیری کنید؟ متخصصان معتمدتان نگفتند بدون همین 
قانون هم، هر وقت خواستند روزنامه نگار و دیگرانی را که با 
اسم و رسم شان نقدی کوچک یا بزرگ داشتند، تحت فشار 
و بگیر و ببند گذاشتند؟ نگفتند به جای اینکه نگران امنیت 
ملی در چند کانال و شبکه مجازی باشید، نیروهای امنیتی 
و اطلاعاتی کشور را به خط کنید، مو را از ماست بکشید و 
بپرسید چه شد که آن رژیم خبیث تا عمق وجودی دولت و 
ملت ما نفوذ کرده؟  به شما نگفتند که در چنین وضعیتی، 
حتی صحبت از چنین لایحه ای انگشت گذاشتن بر زخم 
مردمی زخمی ست که هر روز بیشتر از شما و وعده هایتان 
ناامید می شوند؟ آقای پزشکیان، فیلم سوته دلان مرحوم 
حاتمی را حتماً دیده اید. اگــر ندیده اید هم که حیف... . 
یک جا مجید دوکلــه در جواب برادرش که می گوید »امروز 
دوشنبه ســت، نه جمعه«، می گوید: »آقام تو تقویم نوشته 
امروز جمعه ست. واسه من جمعه، جمعه ی آقامه؛ شنبه، 
شنبه ی آقامه؛ خواه مرده، خواه زنده...«  الان مسئله این 
است که تقویم خیلی از مردم، تقویمی است که جمعه اش 
دوشنبه اســت؛ اما برای آن ها، ملاک همان تقویم است. 
کاش کســی از میان متخصصان شما می گفت که با پاره 
کردن آن تقویم و دیگر تقویم ها، کســی تقویم شــما را باور 
نمی کند.شــما اعتبار جمع کنید تا جمعه، جمعه ی شما 
شــود. متأســفانه خلاف این رویه، طرح چنین لایحه ای 
حتی راه را دورتر و دورتر می کند. حتی مسئله این نیست 
که این لایحه عبث، قانون شود یا نه؛ مسئله، زخم عمیق به 
اعتمادی نحیف بود. حتی پس گرفتن لایحه چیزی را حل 
نمی کند. صادقانه به مردم توضیح دهید که چه شد وسط 

این همه بلا، اندیشه دولت به لبه این پرتگاه رفت.

گزارشگر‌ورزشی‌هم‌میهن
سپهر خرمی

دبیر‌گروه‌فرهنگ
علی ورامینی

بنی آدم اعضای یکدیگرند 

اگر در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید می بینید که برخی از هموطنان مان 
ترســناک شــده اند. آن قدر خودمحــور به جهان و مســائلش نــگاه می کنند که 
حساسیت های انسانی شان کاهش پیدا کرده. این را در رابطه با واکنش ها نسبت به 
فاجعه ای که در غزه در حال رخ دادن است و نسل کشی و آدم کشی اسرائیل شاهد 
هستیم. هشتگی جهانی برای غزه ساخته شد و در شبکه های اجتماعی چرخید که 
به انگلیسی و عربی چیزی به این مضمون نوشته بود که: غزه از گرسنگی در حال 
مرگ اســت. برخی هموطنان با نیت خوب و برخی دیگر که معلوم است وصل به 
جریان هایی هستند کمپین مشابهی طراحی کردند و به سه زبان فارسی و انگلیسی 
و عربی با ما مقابله به مثل کردند که: ایران تاریک و تشــنه است.  بدترین واکنش 
خطاب به این کمپین جدید این بوده که به آن ها حمله کنیم. شخصاً اتفاقاً بعد از 
همه ی استوری های غزه، این یکی را هم استوری کردم. پست و استوری گذاشتن 
در اینستاگرام که کنتور ندارد. مسئله ایجاد حساسیت و آگاهی است. اینکه موضع 
من نسبت به رنج آدم ها چیست. شاید باورتان نشود که برخی هموطنان که می دانم 
به جایی هم وصل نیستند به همین هم واکنش نشان دادند که چراغی که به خانه 
رواســت به مســجد حرام است و چرا فقط از ایرانی نمی نویســی و توجه را به غزه و 
فلسطین معطوف می کنی؟ عده ای غریبه هم فحاشی کردند و وسط حرف هایشان 
مرا به چپ بودن متهم کردند! این چپ های بدبخت هم هر اتفاقی از هر ســمتی 
بیفتد فحش می خورند و کسی دیگر یادش نمی آید که چپ اصلًا یعنی چه؟ بگذریم 
که همیشه چپ در ایران کلًا چیز التقاطی عجیب غریبی بوده و ربطی به نسخه های 
جهانی نداشته.  از موضوع دور نیفتم. آن هایی که مرا می شناسند یا در شبکه های 
اجتماعی دنبال می کنند می دانند دوست عزیزی دارم به نام ندا که دو سال است 
او را، یکی از وطن پرست ترین و عدالت خواه ترین آدم هایی که در زندگی ام دیده ام، 
به مهاجرت باخته ام. این دوســت من پست درخشانی گذاشت در سه اسلاید. دو 
اسلاید همین کمپین ها بود و اسلاید اول رویش به عربی و انگلیسی و فارسی نوشته 
بود: رنج، یک مسابقه نیست.  بعدتر که با هم گفت وگو کردیم به من گفت که چون 
الان ایران نیست به خودش اجازه نمی دهد آدم هایی را که اینجا زندگی می کنند، 
زیر سوال ببرد اما معتقد است اینکه ما اول باید به خودمان برسیم، اینکه توجه انسان 
محدود اســت، این ها توجیه تنبلی ذهن آدم هاست. و بعد اینکه رنج مراتب دارد. 
لااقل با جمله ی اولش موافق بودم. همیشه گفته ام که دامنه ی احساسات آدم ها 
در حد قاشــق چایخوری نیست و اگر باشد این مشــکل آدم است. ما قلبی داریم 
که به قول شاملو با توان خندیدن به وسعت دل و توان گریستن از سویدای جان به 
انسانیت مان معنا می دهد. در زندگی اگر یک وظیفه ی مهم داشته باشیم این است 
که نگذاریم سختی ها، رنج ها و نفرت ها تیره مان کند. توان تفکیک و تشخیص را از ما 
بگیرد. هر کودکی گرسنگی و تشنگی بکشد، در بلوچستان یا غزه یا سویدا، ما باید 
واکنش نشان بدهیم. با واکنش ما چیزی درست می شود؟ غذایی به او می رسد؟ دو 
جواب برای این ســوال دارم: یک اینکه وقتی جمعیت زیاد بشود هر کاری ممکن 
است. افکار عمومی می توانند از بزرگترین ابرقدرت ها پاسخ طلب کنند. گیرم که 
پاسخی نگیرند اما حداقل در تاریخ ثبت می شود که منفعل نبوده اند. دوم اینکه در 
همین حد آگاه بودن و آگاهی دادن باعث می شــود سنسورهای حساسیت های 
انســانی قوی تر شــود. اگر به خودمان این حساســیت ها را یادآوری نکنیم کم کم 
کمرنگ تر می شوند. اول فکر می کنیم فقط هموطن خودمان، بعد فقط همشهری، 
همسایه و دوست تا دست آخر به جز رنج خودمان هیچ رنجی را نمی بینیم. با اینکه 
دائم در سیاهی بنگریم مخالفم اما فکر می کنم لااقل هفته ای یک روز باید از رنج 
دیگری رنج بکشیم. رنجی که یک پله از خودمان دور باشد یعنی اقوام و دوست نه. 
رنج همشهری که نمی شناسیم، هموطنی که ندیده ایم یا رنجی که آدم هایی خارج 

از این مرزها تحمل می کنند. این طوری یادمان نمی رود که:
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که در آفرینش ز یک گوهرند

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


